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میان منافع فردی و منافع جمعی برطرف می  شود، اینجاست که فرد حاضر می  شود از نفع 
ــد. او این کار را به منظور دست یابی به نفع  ــخصی خود برای نفع اجتماعی دست بکش ش

بالاتری در جهان دیگر انجام می  دهد؛ بنابراین از نظر منطقی توجیه پذیر است. 
ــخصی و مصالح اجتماعی از بین می  رود. به عبارت  بدین ترتیب، تضاد بین مصلحت ش
دیگر، رعایت منافع و مصالح اجتماعی در حقیقت، مقدمه رسیدن به منافع عظیم اخروی 
ــر اقتصادی با جهان بینی دنیاگرانه، چنین  ــت. در مکتب ها و نظام های دیگ برای فرد اس
موازنه ای وجود ندارد و لذا همواره میان منافع شخصی و منافع اجتماعی تضاد وجود دارد. 
این تضاد در جهان بینی توحیدی حل شدنی است و واقعیت های خارجی در تاریخ جامعه 

اسلامی، گویای همین حقیقت است. 
تفسیر انسان

ــانی در تاریخ، با  ــان و جامعه انس ــان و حرکت انس ــیر انس ــلامی در تفس جهان بینی اس
ــعی کرده اند  ــی دارد. مخصوصاً مکتب های اقتصادی س جهان بینی های دیگر فرق اساس
ــان موجودی بسازند که معلول حرکت تاریخ و جامعه است. جهان بینی های مادی  از انس
در این باره مفهوم جبر تاریخ را مطرح کرده اند و کوشیده اند حرکت تاریخ را معلول حرکت 
ــان را موجودی تابع حرکت  ــط تولیدی و اقتصادی معرفی کنند و به این ترتیب انس رواب
تاریخ و روابط تولید، قلمداد کنند. مکتب های سرمایه داری در ابتدا برای انسان، اصالت و 
اختیار و آزادی قائل اند، ولی وقتی در بحث های اقتصادی شان دقت شود، معلوم می  شود که 
آن ها هم به صورت ناخودآگاه، انسان را محکوم یک نظام طبیعی قرار داده اند. در اقتصاد 
سرمایه داری سعی کرده اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبیعی روابط اقتصادی مطرح کنند 
ــان این گونه عنوان کرده اند که نظام اقتصاد آزاد یک نظام طبیعی است.  و در کتاب هایش
همان طورکه نظام فیزیکی داریم، نظام طبیعی اقتصادی هم داریم و بر اساس نظام طبیعی 
ــد اقتصادی خواهد شد. در نظام های سوسیالیستی، خیلی  اقتصاد، رقابت آزاد، موجب رش
صریح انسان، تابع حرکت تاریخ و روابط اقتصادی و اجتماعی قرار داده شده است. البته در 
اقتصادهای سرمایه داری این صراحت کمتر است و بعضی از متفکران سرمایه داری مسأله 
آزادی فلسفی را هم مطرح کرده اند، ولی باز در این بحث های فلسفی نیز بر اساس بینش 

مادی، اصالت را به نظام مادی و اقتصادی داده اند.
اسلام با اصل این بینش مخالف است و انسان را موجودی آگاه و مختار می  داند که کل 
حرکت هایش بر اساس آگاهی و اختیار خود او است. البته این آزادی فلسفی غیر از آزادی 
اقتصادی است و این دو نباید با هم خلط شود. از نظر فلسفی انسان موجودی آگاه است 
)عَلمَّ الانسان ما لم یعلم(، )عَلمَّ آدم الاسماء( و نیز موجود انتخابگر و با اراده و دارای قدرت 
ــان چون آگاهی و انتخابگری دارد؛ پس مسئولیت دارد.  انتخاب خوب یا بد. از طرفی انس
ــرط اصلی مسئولیت و تکلیف پذیری این است که انسان مختار و آگاه باشد. موجودی  ش
ــئولیت پذیر نیست. سپس در رابطه انسان و طبیعت،  که آگاهی یا انتخاب ندارد، قهرا مس
ــت و طبیعت را در مرحله معلول قرار می  دهد، نه در مرحله  ــان اصالت قائل اس برای انس

علت رفتارهای انسان. 
ــت که انسان و رابطه  پس یک خطای بزرگ در کل مکتب های مادی اقتصادی این اس
انسان با طبیعت و جامعه را به تصریح یا به تلویح طوری تفسیر می  کنند که نقش فعالیت 
ــود. برخلاف اسلام  ــلب و یا تضعیف می  ش و فاعلیت و محرک بودن او یا به طور کلی س
ــان را  ــان در بعُد فردی و اجتماعی، خود انس که با تکیه بر دو موهبت اختیار و آگاهی انس
اصل قرار می  دهد و هرگونه تغییر و تحولی را از خود انسان شروع می  کند و او را مسئول 
می  شمارد. با تفسیری که اسلام از انسان دارد، دیگر جایی برای جبر تاریخ و تأثیرات جبری 
ــان در مقابل تاریخ و ابزار اقتصادی، اصالت داده می  شود.  ــاطیری نمی ماند و به انس و اس
ــت؛ پس خود او مسئول است و باید حرکت کند و به  ــان چون عالم و انتخاب گر اس انس
این ترتیب در کنار عنصر ابداع و خلاقیت انسان در همه بخش ها به خصوص در بخش 
اقتصادی، عنصر مسئولیت افراد در مقابل دیگران و حقوق جامعه و حقوق خدا نیز به وجود 

می  آید. بر اساس همین مسئولیت، زمینه مبارزه با ظلم قدرت های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی و طاغوت ها ایجاد می  شود.

واقع نگری ارزش مدار
ــوردار از ارزش های معنوی و ضوابط اخلاقی  ــلامی در عین واقعی بودن، برخ اقتصاد اس

است. این فصل را هم مرحوم شهید صدر بحث کرده و ما فقط به آن اشاره می  کنیم.
ــت. تعاریفی که در  ــلامی در مفاهیم مبنایی و در حقوق اقتصادی، واقع گراس اقتصاد اس
ــلامی از انسان می  شود، تعاریف واقعی است. یک بعدی نیست، بلکه همه  جهان بینی اس
ابعاد انسان را در نظر گرفته است و لذا مشخصه هایی که ذکر شد، مفاهیم ذهنی و رویایی 
ــت )چنان که در برخی مکاتب مطرح است(، بلکه مفاهیمی است با مبنای منطقی و  نیس

منسجم با فطرت و واقعیت های حیاتی انسان.
در بعُد اقتصادی نیز همین واقع گرایی وجود دارد. اسلام نیامده تنها به همین انگیزه ها 
و بینش های فلسفی و اخلاقی و اعتقادی اکتفا کند و بخواهد جامعه را تنها و تنها بر 
ــان را از طریق این جهان بینی ها و  ــلام با آن که انس ــاس این مفاهیم اداره کند. اس اس
مفاهیم مبنایی تربیت می  کند و باورهای مخصوصی به او می  دهد که در سیر و سلوک 
ــال برای فعالیت اقتصادی،  ــی او نقش دارد، در عین ح ــادی و اجتماعی و سیاس اقتص
چارچوب حقوقی و ضوابط قانونی وضع کرده است و یک نظام اقتصادی مشخصی را 
از نظر حقوق اقتصادی مطرح می  کند. مشخص می  کند مالکیت ها بر چه اساسی درست 
ــت؟ تا چه اندازه آزادی اقتصادی برای فرد وجود دارد؟ تا  ــی نادرست اس و بر چه اساس
ــت؟ این معنای واقع گرا بودن اقتصاد  چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه اس
ــلام فقط واعظ اخلاقی، معنوی و الهی نیست که به عنوان  ــلامی است؛ یعنی اس اس
اندرز بگوید این کار را بکنید و آن کار را نکنید، بلکه چارچوب و ضوابط حقوقی را هم 

مشخص کرده است.
ارزشی بودن اقتصاد اسلامی نیز بسیار مشخص است. یکی از هدف های مهم نظام اقتصاد 
اسلامی، برپایی عدل و قسط و به تعبیری عدالت اجتماعی است. بخش وسیعی از مسائل 
اقتصادی اسلام را بحث عدالت اجتماعی و تأمین های اجتماعی می  گیرد. عدالت یک اصل 
است و یک هدف اقتصادی است و هرگاه روش و سیاست های اقتصادی جامعه در تضاد 
با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش ها تنها عدالت و قسط نیست. ارزش های 
ــلامی دیگری نیز مطرح است که آن ها هم باید به عنوان اساس مسائل اقتصادی مدّ  اس
نظر قرار بگیرد. به طور کلی، سیاست های اقتصادی باید ذیل ارزش های معنوی قرار گیرد. 
ــلام وقتی می  خواهد برای افراد  ــلامی به امور اقتصادی، نگاه اخلاقی دارد. اس اقتصاد اس
وظایف اقتصادی قرار بدهد، وظیفه ای که نقش اقتصادی در جامعه در تولید یا توزیع ثروت 
ــعی می  کند این وظیفه را با یک ارزش اخلاقی و عبادی بیامیزد. مثلًا انفاق که  دارد، س
کاملًا کاربرد اقتصادی دارد و در توزیع مجدد ثروت و در تأمین اجتماعی و برقراری عدالت 
بسیار مؤثر است، آن قدر با مسائل عبادی و معنوی آمیخته شده که صبغه اقتصادی آن را 
تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است که مانند زکات و خمس با قصد قربت و 

عبادت و بدون منت داده شود.
این مسئله از دو نظر اهمیت دارد: 

یکی اینکه اسلام سعی کرده در زندگی انسان ابعاد مادی و معنوی را با هم پیوند دهد. در 
ــلام، ماده و معنا از هم جدا نیست، دنیا و آخرت دو تا نیست، در دیدگاه اسلام  دیدگاه اس
ــت. این ها در حقیقت همه در یک راستا قرار دارند. پوشش اخلاقی و  فرد و خدا جدا نیس
ارزشی رفتارهای اقتصادی، اثرات فوق العاده ای در حفظ هدف های اقتصادی و توزیع بهتر 

ثروت ها در جامعه دارد.
ــلام در خلال این آموزه ها، انگیزه های مخصوصی را شکوفا می  کند.  دیگر، آن که اس
ــت که  انگیزه اخوت، تعاون، همکاری، ایثار، محابات در معامله. این ها نکات ریزی اس
ممکن است به سادگی از کنار آن ها گذشت و پنداشت که اثری ندارند، درصورتی که آثار 

اقتصاد
قــلمرو


